آدم های وصله پینه
نمایش نامه                                            نوشته: محسن آهنین جان
یک  خانه معمولي، یک صندلی چوبی که در وسط جلوی صحنه، پشت به تماشاگران قرار دارد.
آدم ها   
مرد (30 ساله)

زن (28 ساله)
[ زن و مرد پشت به هم روی صندلی جلوی صحنه نشسته اند و ما نیم رخ های این دو را    می بینیم]
مرد: می دونی؟! من و تو رو وصله پینه کردن به همدیگه! اونم خیلی ناشیانه... ما هیچ سنخیتی با هم نداریم
زن: آره، ما هیچ چیز مشترکی با هم نداریم. غیر از رخت خوابمون... به اجبار

مرد: باید از هر وسیله ای دو تا داشته باشیم، مثلا دو تا یخچال

زن:: تو فکر می کنی که من خیلی خوشحال می شم وقتی بطری خالی آب رو تو یخچال     می بینم؟

مرد: لااقل من با لیوان می خورم، مثل تو نصف بطری رو فرو نمی کنم تو حلقومم
زن:: من وظیفه ندارم هر بار بیام حموم موهای زیر بغل شما رو تمیز کنم، اَه اَه، دیگه اینا که گفتن نداره، فهمیدنیه
مرد: حالا یه بار این اتفاق افتاده ها، هی بگو، اونم به خاطر این بود که با تیغ خودم رو بریده بودم
زن: شاید با تیغ یه جای دیگتم بریدی! من باید بیام به دادت برسم؟
مرد: [خنده] نخیر، اون جا رو دیگه شما نمی خواد وارد عمل بشین
زن: عقده به دلم موند یه بار حرف گوش کنی... آدم ضایع کنی دیگه
مرد: مهمونی پنجشنبه رو می گی؟... من آدم ضایع کنم یا تو؟ جلو اون همه آدم برگشتی     می گی بلند شو برو ظرف ها رو بشور
زن: چقدرم رفتی؟
مرد: باید می رفتم؟... بابا یه خرده درک کن، خیر سرم من مردِ خونه ام
زن: خوب نوبت تو بود دیگه، مگه ما قرار نداریم یه شب در میون ظرفا رو تو بشوری؟
مرد: اِ، مگه نمی شورم؟... بحث من اینه که احتیاج نبود اون همه آدم هم اینو بدونن
[صدای ضبط شده ی زن و مرد که سرعت پخش آن تند شده است و مفهوم نیست، از باند های سالن در حال پخش است و همین طور حرکات این دو هماهنگ با صدای در حال پخش، تند  می باشد. چهل ثانیه به این وضع می گذرد]

زن: [با لبخند] الاغ
مرد: [متعجب، بر می گردد سمت زن] اِ، چرا فحش می دی؟

زن: اِ، بر گرد، برگرد [مرد بر می گردد] قرار بود این ده دیقه جزء زندگیمون حساب نشه دیگه

مرد: دیگه قرار نبود هر مزخرفی رو تو این ده دیقه بگی که

زن: [نگاهی به ساعتش می کند] سی ثانیه دیگه مونده، ادامه بده
مرد: نوبت منه؟
زن: بله

[ده ثانیه سکوت]

مرد: تو بگو
زن: من دیگه چیزی ندارم

مرد: چیزی نمونده که نگفته باشی؟

زن: نه، تو چی؟

مرد: نه 
[کم کم با هم می خندند]

زن: [بلند می شود به سمت آشپزخانه می رود] چایی می خوری برات بریزم؟

مرد: آره، ممنون... تو چرا زحمت می کشی؟ اجازه می دادی من می ریختم

زن: خواهش می کنم... حالا چرا بر نمی گردی؟

مرد: [با خنده] بزار یه چند دقیقه بگذره، الان خجالت می کشم ازت، تو فحش دادی من خجالت می کشم
زن: آخِی... خوب تو هم فحش می دادی
مرد: اِ، [با خنده] پس بیا بشین من حرفام تموم نشده

زن: نه دیگه [ساعتش را نشان می دهد] وقت تموم شد، رفت تا ده دقیقه ی ماه بعد، یک ماه باید صبر کنی... پر رنگ یا کمرنگ؟

مرد: خوش رنگ
تمام 
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پيشنهاد/انتقاد/نظر▼
Email: mohsenahanin@yahoo.com
هر گونه اجرای نمایشی منوط به اجازه نویسنده می باشد
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